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تحلیل

آقای رئیسی زمانه را  دریابید

دهــه ۶۰ در یادها مانده اســت. آنهــا که مواجهه با هجــوم نظامی را 
تجربه کرده اند، ســن بیشــتری دارند. آنــان دردمندانه فرزنــدان خود را به 
جبهه فرســتادند تا با تدبیر فرماندهان لایق، قرارگاه های کشور را از تطاول و 
زیاده خواهی آن سوی مرزها نجات دهند. نسل های بعدی در این باره نکته ها 
شــنیده اند یا در کتاب های تاریخ، مو به مو خوانده اند. جنگ خانمان ســوزی 
در آن ســال های رفته به ایران تحمیل می شود. ارتش متجاوزی با پشتیبانی 
ده ها کشور قدرتمند نظامی، در مناطق زیادی از خاک وطن تاخت وتاز می کند 
و شــهرهایی همچون دزفول، اندیمشــک و آبادان را گاهی در چند نوبت از 
روز بمباران می کند و حتی برخی شــهرها همچون خرمشــهر را به اشغال 
خود درمی آورد. دولت وقت تصمیــم می گیرد مردم را در وضعیت جنگی 
حمایت کند. سســتی و غفلت در معیشــت مردم در آن مقطع آسیب های 
جبران ناپذیری به همــراه می آورد. طرح کوپن و اعطــای دفترچه کالاهای 
اساســی، آبی بر آتش اســت تا نیازهای روزمره را پاسخ دهد. مردم حمایت 
می کنند و کار چنان پیش می رود که در آن مقطع جنگی، می شــود از پنیر و 
تخم مرغ تا جهیزیه را با قیمت دولتی تهیه کرد تا زندگی ســربلند همچنان 
جاری باشــد. اما بیش از ۴۰ ســال پس از آن تصمیــم، انتظار می رفت که 
برنامه های ســازندگی چنان پیش رفته باشــد که دیگر نیازی به این راهکار 
دفاعــی باقی نمانــد. پس اِعمال ایــن طرح معیشــتی درحالی که هجوم، 
بمباران و اشــغالی در میان نیست، چه معنایی می دهد؟ مردم پای این خبر 
جدید معاون وزیر تعاون نظر گذاشــته اند: ... «کمر مردم با این همه گرانی ها 
شکســته. همه حقوق بگیر یا کارمند نیستند، شــغل آزاد دارند ولی کو کار؟ 
تورو خدا به فکر مردم باشید تا کی مرغ کیلویی فلان تومان، گوشت کیلویی 

بهمان تومان، کرایه خانه و هزار و یک بدبختی دیگر. چرا به فکر نیستید!».
نمونه های دیگری هم در انفعال دولت می توان مثال آورد که تنها به یک 
مورد بسنده می شود؛ مدیریت بحران تهران اعلام می کند که به سبب ورود 
جبهه هوای سرد و نزول باران شــدید در روزهای آینده، پیش بینی می شود 
مناطقی از غرب پایتخت مثل کن، سولقان و امامزاده داوود را خطر سیل در 
آخر هفته تهدید کند. این هشدار نشان از آن دارد که پس از سیل خانمان سوز 
سال گذشــته در این مناطق بی دفاع، هیچ زیرساخت محکمی برای مقابله 
با ســیل احتمالی آماده نشده اســت. کاری که می شد با خط کشی و تعبیه 
ورودی های مســیل یا احداث حوضچه های وسیع و مناسب در اطراف شهر 
بر اساس تجربیات اقالیم پیشرفته، با این خطر دامن گیر مقابله علمی کرد تا 
آب باران نیز هدر نرود و برای روزهای خشک ذخیره شود. اما گویا مسئولان 
امــر فقط این دو جمله را یــاد گرفته اند که پس از مواجهــه با واقعه تلخ 
همدردی کنند و برای دفع خسارات جانی و مالی سیلاب، کمک بخواهند و 
بگویند که خشک سالی و کمبود شدید آب در پشت سدها بسیار جدی است 
و بــه این رویه مکــرر و آموخته از متصدی قبلی، دل مردم را آشــوب کنند. 
پس چیزی که تقریبا در این یک ســال و اندی ثابت شده، مهارت آینده نگری 
در میان کارگزاران دولتی اســت. در اینجا مقصود از مثال آوردن سیل، تذکر 
درباره اتاق های فکری  است که در فضای کابینه غیبت آنها به شدت احساس 
می شــود. ضعف در پیش بینی وضع آینده کشــور چیز کمی نیست. اکنون 
هم موضوع پناه بردن به کوپن قرار اســت به صــورت کالابرگ الکترونیکی 
عملیاتی شــود. پرسشــی که به ذهن متبادر می شود این است که دولت در 
نیمه اول موفقیت نداشــت، برای نیمه دوم صــدارت چه تدبیری دارد؟ آیا 
می تواند تکانی باعث شــود که رفاه اجتماعــی را در میان عموم مردم ارتقا 
دهد یا باز هم در به همان پاشنه کهنه می چرخد؟ اقشار نیازمند تحت فشار 
قرار گرفته اند، آنها را دریابید. نقایص در کفایت اقتصادی و فقدان کارآمدی 
دولت چگونه برطرف می شــود؟ آقای رئیسی نام  شما در تاریخ به چه نحو 
برده می شــود؟ برای رفع غفلت ها و نارســایی ها چه برنامه ای دارید تا این 
طبقه فرودســت فقیرتر از گذشته نشــود؟ آیا ردیف های بودجه با مطالعه 
وضعیت دهک های پایین چیده شــده اند؟ سرپرستان دلواپس خانواده ها با 
این درآمدهای ناچیز، چگونه می توانند برای آینده فرزندان خود افق گشایی 
کنند؟ دایره طبقه آســیب پذیر، با افزایش رقم تعرفه ها، گســترده تر از سال 
پیش شــده اســت. بی تعارف باید به رئیس محترم کابینــه توصیه کرد که 
تنگ نظری ها در انتخاب اشخاص را به کناری نهد یا درباره  آنها مطالعه کند؛ 
زیرا میهن به شدت نیازمند وجود کسانی  است که تخصص کافی در کارشان 
داشته باشند تا برای درمان مشکلات عدیده مردم، طبیبانه عمل کنند. دیگر 
آنکه بــا این طرح ها، بر اقتصاد صدقه ای بیش از پیش تکیه نشــود که این 
امور، اهانت به کرامت انسان هاست. شعار امسال هم بسیار شنیدنی  است، 
اما نگاه رئیس دولت برخلاف گذشــته که آن را لازم اســت اجرا کنند، مهار 
تورم، افزایش تولید و اشــتغال زایی شدنی  است. راه آن هم معلوم است از 
تقسیم بندی سیاسی ذهن دست بردارید و با حضور صمیمانه در دانشگاه ها 
و مراکز مستقل صنعتی از افراد کارآمد کمک بگیرید؛ آنها ممکن است در هر 

جناح و حزبی باشند، اما شما با دستان باز از آنان کمک بگیرید.

محمدجواد لسانی

در بررسی بیشتر چنین ادعاهایی به رد پای شبه باستان شناسی 
یا باستان شناســی کاذب می رســیم. چنین موضوعی با اعتقاد به 
ادعاهای شــبه علمی درمورد پدیده ها و یافته های طبیعی ریشــه 
مشــکل انکار یا ناآگاهی فعــال (گاه خود را به نادانــی زدن!) از 
چیســتی علــم واقعی و نحــوه عملکرد آن اســت. معتقدان به 
شــبه علم با این نگاه که علم یا دانشــمندان مجاز به عمل بر پایه 
اعتقادات و ایدئولوژی هستند، به پیش می روند. شبه علم توانایی 
افراد را برای داشتن اطلاعات کامل و دقیق و تصمیم گیری آگاهانه 
مهار می کند. چنین نگاهی که البته کاملا آگاهانه  و بر پایه اعتقاد و 
احساسات شکل می گیرد، می تواند بر بسیاری از جنبه های زندگی 
مردم تأثیــر بگذارد. خطر به طــور خاص در اعتقــاد به ادعاهای 
شبه باستان شناســی این اســت که به فرد اجــازه می دهد محتوا 
را از متن واقعی جدا کند. تمرکز باستان شناســی واقعی بر زمینه 
(محتوا CONTEXT) اســت. با حذف محتــوا از متن، می توانید 
دلبخواه هر معنایی را که تصمیم می گیرید به مصنوعات نســبت 
دهیــد. گاهی اوقات این به معنای تکیه بر غرایز درونی برای آنچه 
مصنــوع اســت و به کار بردن نادرســت معنای عمیق تر اســت؛ 
مانند تفسیرهای شبه باستان شناختی مرحوم «اریک فون دنیکن» 
روزنامه نگار ســوئدی که از بعضی مصنوعات یافته شده در تمدن 
«آند» در آمریکای جنوبی در کتــاب «ارابه خدایان، ۱۹۶۸» نتیجه 
می گرفت که چون آنها شبیه هواپیماهای مدرن هستند، باید توسط 

فضانوردان باستانی در آنجا رها شده باشند!
باستان شناسی کاذب -که با نام های «باستان شناسی جایگزین»، 
«باستان شناســی حاشــیه ای»، «باستان شناســی خارق العاده» و 
«باستان شناسی فرقه ای» نیز شــناخته می شود- تفسیر گذشته از 
خارج از جامعه علمی باستان شناسی است که جمع آوری داده ها 
و روش هــای تحلیلی پذیرفته شــده این رشــته را نادیده می گیرد. 
این تفاسیر شــبه علمی شامل اســتفاده از مصنوعات، مکان ها یا 
مواد برای ســاختن نظریه های شــبه علمی برای تکمیل ادعاهای 
شبه باستان شــناختی است. این روش ها شــامل اغراق در شواهد، 

نتیجه گیری های دراماتیک یا رمانتیک، استفاده از مغالطه و جعل 
شــواهد اســت. هیچ نظریه یا رویکرد شبه باستان شناسی واحدی 
وجود ندارد، بلکه تفاسیر مختلفی از گذشته وجود دارد که به طور 
مشترک با تفاسیر توسعه یافته توسط جامعه علمی در تضاد است. 
برخی روایت های شبه باستان شناسی در روایتی رمانتیک از دوره ها 
یا پدیده ها و داســتان های تاریخی شــامل برج بابل و کشتی نوح 
سر و کله اش پیدا می شود. برخی از شبه باستان شناسان بر این باورند 
که جهان باســتان دارای فناوری پیشرفته بودند، مانند آتلانتیس و 
این ایده توســط چهره هایی مانند گراهام هنکوک در اثر انگشــتان 
خدایان (۱۹۹۵) تبلیغ شــده است. دانشــمندان باستان شناس از 
شبه باستان شناســان به دلایل تکیه بر «حساسیت، سوءاستفاده از 
منطق و شواهد، درک نادرست روش علمی و تضادهای درونی در 

استدلال های خود» به شدت انتقاد می کنند.
باستان شناســی کاذب اغلب وســیله ای برای ایدئولوژی های 
نژادپرســتانه یا ناسیونالیستی است که در نهایت به چنین نتایجی 
می انجامد که «هــوش ایرانی ها ۱۱ برابر هوش متوســط جهانی 
اســت!». دلبســتگی رمانتیک به تاریخ باســتان ایران یا بخشی از 
تاریخ معاصر به آنجا می انجامد که اســتدلال علمی به کنار رود 
و احساسات، باورها و عقاید مبنای داوری درمورد پدیده ها و وقایع 
تاریخی قرار گیرد. مثلا گروهی اخیرا یافت شده اند که در رسانه های 
متنوع موجود و در وب سایت ها سعی در اثبات این موضوع دارند 
که در ایران قبل از انقلاب هر آنچه رخ می داد، به ویژه در ۱۰ ســال 
آخر رژیم گذشته، در جهت شکوفایی بود که با انقلاب ۵۷ متوقف 
شــد و از آن پس به کل علم در ایران به کنار گذاشــته شــد! برای 
جا انداختــن چنین بــاوری (بی تردید غلط) از دســتکاری در تمام 
شــواهد و دلایل علمی و واقعی از گذشته باســتان تا امروز ایران 
کوتاهــی نمی کنند. هرکس هم با چنین رویکرد «یکســره ســیاه» 
از تصویــر آنها از ایران امروز مخالف باشــد، مزد بگیر، جیره خوار و 
اجیر شــده است! یکی از استنادهای اخیرا مطرح شده آن است که 
لوح حمورابی که در ۱۹۰۱ م در شــوش (خوزســتان ایران) یافت 

شــده، نشــان می دهد در این منطقه ســه هزارو ۷۷۸ ســال قبل 
آیین نامه ســاختمانی وجود داشــته، ولی حتی امروزه نیز بعد از 
حدود ۶۰ ســال از اولین پیش نویس آیین نامه زلزله ایران، در کشور 

به علم و آیین نامه بی اعتنایی می شود!
لوح حمورابی و قوانین مدرن دارای شــباهت ها و تفاوت های 
متعددی هســتند. برای مثال، هر دو بــرای حفظ نظم در جامعه 
هســتند. قانون حمورابی کاملا مبتنی بر ساختار اجتماعی است. 
در لوح حمورابی در بخش «ســاختمان» مسئله ۲۲۹ آمده است: 
«اگــر بنّایی براى مردى خانه بســازد و بناى آن را درســت نکند و 
خانه اى که بنا کرده فرو بریزد و صاحبخانه را بکشد، سازنده کشته 
می شود». و مســئله ۲۳۳: «اگر بنّا براى مردى خانه بسازد و بناى 
آن را درست نکند و دیوارى ترك بخورد، سازنده باید آن دیوار را به 

خرج خود مستحکم کند».
سنگ سیاه حاوی کد حمورابی از یک سنگ چهار تنی دیوریتی 
تراشــیده شده اســت؛ ســنگی بادوام اما فوق العاده دشوار برای 
کنده کاری که در بالای آن نقش برجسته ای به طول ۷۶ سانتی متر 
از حمورابی ایســتاده که قانون را از شاماش، خدای عدالت بابلی 
نشســته دریافت می کند. ایــن لوح که به صورت متنــی در پایان 
ســلطنت حمورابی گردآوری شــده، مجموعه ای از پیشــینه های 
حقوقی نیست، بلکه نثری است که از حکومت عادلانه و پرهیزگار 
حمورابی تجلیل می کند و بیانیه ای از اصول است. قانون حمورابی 
برخی از اولین نمونه ها یا قوانین قصاص را ارائه می کند که گاهی 

اوقات به عنوان «چشم در برابر چشم» شناخته می شود.
یکــی از جنبه های مهم باستان شناســی، اطلاع رســانی نتایج 
تحقیقــات در حــوزه باســتان بــه مردم اســت، ولی بر اســاس 
لایک خــوردن در صفحــات شــبکه های مجازی، فــروش کتاب، 
پوشــش روزنامه هــا و بعضــی برنامه هــای تلویزیونــی به نظر 
می رســد عموم مردم به شــدت مجذوب ادعاهــای افراطی تر و 
اغلب شــبه علمی تر کسانی هستند که مدعی استفاده از داده های 
باستان شناختی هســتند. شبه باستان شناسی از حقایق برای کمک 
بــه تقویت دروغ های خود اســتفاده می کنــد. جزئیات کوچک و 
علمی می توانند داســتان های بزرگ ولــی دروغ را باورپذیر جلوه 
دهند. تاریخ بررســی های باستان شناختی نشان می دهد عقلانیت 
و بی عقلــی با هم به میدان می روند؛ هــم از لحاظ فیزیکی و هم 
از لحاظ استعاری. ســختی کار آنجاست که بعضی از افرادی که 
از شبه باستان شناســی بهره می گیرند، در رشته خود -که معمولا 
حوزه ای دیگر از علم است- فردی شاخص و معتبر هستند (یا قبلا 
بوده انــد) و با بهره گیری از وجهــه و اعتبار علمی خود، و به دلیل 
باورها و احساســات و ایدئولوژی شــخصی، از شبه باستان شناسی 
بهــره می گیرند تا آن موضوع مورد نظر خــود را جا بیندازند! مثل 
اینکه امروزه بیش از همیشه از علم فاصله گرفته ایم، حتی بیشتر 

از سه هزارو ۷۷۸ سال قبل!

آیا لوح حمورابی اولین آیین نامه ساختمانی مدرن است؟

مهدی زارع

باستان شناختی  یافته های  به  نوین بشری  انتساب دستاوردهای 
همچنان جاری اســت. گاه منشــور (ســیلندر) کورش به عنوان 
اولیــن اعلامیه حقوق بشــر خوانده می شــود و گاه متن «لوح» 
حمورابــی به عنوان اولین آیین نامه ســاختمانی و زلزله. آیا این 
نوع انتساب ها علمی اســت؟ در این یادداشت به لوح حمورابی 
با تأکید بیشتری می پردازیم. بعد از زلزله های ششم فوریه ۲۰۲۳ 
ترکیه، گاه در صفحات اینترنتی، شــبکه های اجتماعی و برنامه های ماهواره ای مطرح می شــود که بشر در 
۱۷۷۵ ق.م (۳۷۷۸ ســال قبل) آیین نامه ساختمانی داشــته، ولی هنوز امروزه در ایران و ترکیه قادر به 
تنظیم و اجرای آیین نامه های مدرن نیســتند! ولی آیا بشر واقعا ســه هزارو ۷۷۸ سال قبل آیین نامه ای 

ساختمانی و قابل استفاده در مهندسی داشته است؟

گوزن  زرد  احیا  می شود؟
خبرگــزاری مهــر: رئیــس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان ارسنجان اطلاع 
داد نخســتین گوزن زرد ایرانی در ســایت 
پــرورش و نگهداری گوزن زرد شهرســتان 

ارسنجان متولد شده است.
حسن ابراهیمی گفت: «همه تمهیدات 
لازم برای فراهم شــدن شرایط امن و ایمن 
زیست گوزن زرد ایرانی در سایت ارسنجان 
پیش بینی شــده است». به گفته مسئولان، 
ســایت احیــا و تکثیر گــوزن زرد ایرانی در 
ارســنجان این روزها زیســتگاهی مناسب 
برای این دسته از حیوانات و حیات وحش 
اســت. این ســایت احیا، تکثیــر و پرورش 
گوزن زرد به مســاحت حــدود ۳۰۰ هکتار 
در هشت کیلومتری شرق شهر ارسنجان در 
جنگل خلیل بیگ واقع شــده و زیستگاهی 
مناسب برای پرورش گونه گوزن زرد است. 
طبق اعلام این مســئول گــوزن زرد در این 
ســایت به دلیل نبود تعارضــات از جمله 
گونه پلنگ، فراهم شــدن امنیت، تغذیه و 
توزیع علوفه در فصول خشک سال، پایش 
و گشــت و کنترل و مدیریت بهینه، رشــد 

نسبتا مطلوب و خوبی داشته است.

۵۰۰  روز  در  غار
رســانه های جهان از پایان حضور ۵۰۰ روزه یک زن ورزشــکار در 
غــاری در ۷۰ متری زیر زمین خبــر دادند. «بئاتریــس فلامینی» این 
چالش را روز ۲۰ نوامبر سال ۲۰۲۱ یعنی پیش از لغو دستور استفاده 
اجباری از ماســک به دلیل همه گیری کرونا در اســپانیا آغاز کرد. او 
هنــگام دو رویداد «مهم» ۵۰۰ روز اخیــر، یعنی آغاز تهاجم نظامی 
روســیه به اوکراین و درگذشــت ملکه بریتانیا زیــر زمین بود و هنوز 
کرونا روی زمین حکم فرمایی می کرد. او به طور داوطلبانه زندگی در 
غــاری در گرانادا را آغاز کرد. بئاتریس از هیچ اتفاقی روی زمین خبر 
نداشــت و این مدت را در انزوای مطلق سپری کرد. تیمی متشکل از 
روان شناسان، محققان و غار شناسان بدون اینکه با بئاتریس تماسی 
داشــته باشند، او را زیر نظر گرفته بودند. کارشناسان از این موقعیت 
اســتفاده کردند تا تأثیر انزوای اجتماعی و سرگردانی زمانی را روی 
انسان مطالعه کنند.  خانم فلامینی گفته است بعد از ۶۵ روز شمردن 
روزها را کنار گذاشته است و دیگر تصوری از  زمان نداشته. زمان برای 
او ســریع تر از تصورش گذشته و وقتی از غار خارج شد حدس می زد 
حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ روز در غار بوده باشد.    بئاتریس که هنگام خروج با 
جمعی از خبرنگاران مواجه شــده بود، به آنها گفت یک سال و نیم 
است که دوش نگرفته است، اول می خواهد دوش بگیرد بعد پاسخ 
آنها را می دهد. او همچنین به دلیل عادت نداشــتن چشمانش به نو 
خورشید از عینک آفتابی اســتفاده کرد. او در این مدت وقتش را به 
ورزش کردن، نقاشــی،  کلاه بافتن و کتاب خواندن می گذرانده و حدود 
۶۰ کتاب خوانده است. بئاتریس یکی از سخت ترین موقعیت هایش 
را هنگام حمله گروهی از مگس ها توصیف می کند. او می گوید یک 
سال و نیم در سکوت به سر می برده اما مغزش این سکوت را جبران 
کــرده با توهمات شــنیداری که خلق می کرده اســت. از نظر او این 

تجربه  «یگانه و شگرف» بوده است.

ایســنا: مراســم تدفین و ترحیم دکتــر پرویز 
اذکایی پژوهشــگر و مورخ برجســته ایران و 
همدان امروز برگزار می شود. اذکایی مشهور 
به «سپیتمان» در ســال ۱۳۱۸ خورشیدی در 
همدان زاده شــد و جمعــه ۲۵ فروردین ماه 
بــر اثر بیماری در بیمارســتان بوعلی همدان 
درگذشت. مراسم تدفین این پژوهشگر و مورخ 
برجســته ایران امروز -یکشنبه ۲۷ فروردین - 
ساعت ۱۰ صبح در باغ بهشت همدان انجام 
می شــود. حدود یک و نیم روز از درگذشت او 
می گذرد، اما پیامی از ســوی مسئولان منتشر 
نشــده اســت. درباره جایگاه این پژوهشــگر 
همدانی، خبرگزاری ایســنا با حســین زندی 
گفت وگو کرده اســت. این پژوهشــگر گفت: 
«مهم ترین آثار علمی در حوزه همدان شناسی 
برای پرویز اذکایی اســت که علاوه بر نوشتن 
و تحقیــق، پیگیر مســائل اجتماعی و مدنی 
نیز بود. او همچنین عــلاوه بر اینکه اموالش 
را وقــف کرده، عمــرش را وقف کــرده و به 
همین دلیل بزرگ ترین واقف فرهنگی کشــور 
است. به لحاظ شخصیت فردی، او بسیار آدم 
مستقل، منظم، مهربان، طناز و انسان دوست 
بود. او بسیار وطن دوست بود، ایران را دوست 

داشت و در سخنرانی های خود مدام از ایران و 
زادگاهش می گفت. با اینکه می توانست مانند 
کسان دیگر از مملکت برود، نه تنها این کار را 
نکــرد بلکه در زادگاه خــود ماند. درحالی که 
می توانست به تهران برود اما تا پایان عمرش 
در همــدان ماند و بــرای همــدان قلم زد و 

دلسوزی کرد».
پرویــز اذکایی حدود ۱۶ هــزار جلد کتاب 
از جملــه کتاب های خطی، چاپ ســنگی و 
کتاب های نفیس را وقف کرده اســت. غیر از 
آن، خانــه پدری اش را کــه در یکی از مناطق 
خوب همدان اســت، وقف و بنیاد موقوفات 
اذکایــی را در قالــب فرهنگســرا ایجاد کرده 
است. او حتی پس انداز خود را هم وقف کرده 
اســت. او سپس با بیان اینکه اذکایی علاوه بر 

نوشتن، در مسائل اجتماعی و مدنی هم فعال 
بود، ادامه داد: «او برای کوه الوند مرثیه سرایی 
می کرد یا نســبت به تخریب هایی که در الوند 
و محیط  زیســت صورت می گرفت، اعتراض 
می کرد. او نسبت به تخریب خانه های تاریخی 
همدان اعتراض داشــت و پیگیر ثبت خانه ها 
بود. کم  هســتند دانشــمندانی که به زادگاه 
خــود برگردند و علاوه بر کار حرفه ای خود به 
مسائل اجتماعی نیز بپردازند. از پرویز اذکایی 
اعم از کتاب و مقاله و گفتارهای علمی مانده 
که شمارشان به بیش از ۵۰۰ عنوان می رسد. 
اذکایی دکتری تاریخ از منچستر داشت. او در 
کنار کسانی چون ایرج افشار از نسخه شناسان 
و نسخه پژوهان مطرح ایرانی بود که در حوزه 
نسخه شناسی فعالیت می کرد. حسین زندیبه 
به یک نکته مهم نیز اشــاره کرد و گفت: «گاه 
پژوهشگرانی که در شهرستان زندگی  می کنند، 
ناخــودآگاه در یک انزوا فرورفته و رســانه ها 
کمتر سراغشــان می روند یا خــود  آنها کمتر 
تمایل دارند در رســانه ها باشند، دکتر اذکایی 
بســیار آدم باهوشــی بود، او دوست داشت 
دانسته هایش را به اشتراگ بگذارد و هیچ گاه 

خست به خرج نمی داد».

سبزخوانی

خبرخوانی

یاد

هیروشیما عشق من - آلن رنه - ۱۹۵۹
الی (امانوئل ریوا ): چرا باید ضرورت آشــکار به یاد آوردن را انکار کرد؟ به من گوش کن. من بیش از اینها می دانم. ۲۰۰ کشته و هشت هزار 
مجروح در  ۹ ثانیه... دوباره آغاز خواهد شــد. حرارت زمین به ۲۰ هزار درجه خواهد رسید مانند ۱۰ خورشید. آسفالت شعله ور خواهد شد. 
هرج ومرج حکم فرما. تمامی شــهر به هوا پرتاب خواهند شد و به صورت خاکســتر به زمین خواهند ریخت. انواع گیاه از شن خواهد رویید. 

چهار نوجوان با هم در انتظار مرگی حماسی خواهند بود...

دیـالـوگ روز

یادداشت

تکرار خطای گشت ارشاد؟

با مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد و بروز 
اعتراضات اجتماعی در بسیاری از شهرها، حالا بر همگان روشن شده 
است که چگونه به کارگیری شیوه های غیرعلمی و غیرکارشناسی در 
مواجهــه با خطاهای رفتاری و اجتماعی به ســرعت به ضد اهداف 

خود تبدیل می شوند.
فعالیت چندین ساله گشت ارشــاد نه تنها از میزان بدحجابی در 
جامعه نکاســت، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کم حجابی 
در بین برخی از خانم ها شــد. هم اکنون نیز متأسفانه دوباره وظیفه 
برخورد با این معضل اجتماعی بر عهده پلیس گذاشــته شده است 
تا بــا روش های جدید بتواند آن را مهار کند. طبیعی اســت که نوع 
پوشــش و حجاب، مســئله ای اجتماعی و موضوعی اخلاقی است 
که با وظایف انتظامی و امنیتی فاصله بســیار دارد و ساختار نیروی 

انتظامی برای روبه رو شدن با آن مناسب نیست.
خداونــد در آیه ۱۲۵ ســوره نحــل می فرماید: «ادع الی ســبیل 
ربک بالحکمه والموعظه الحســنه و جادلهم بالتی هی احسن ان 
ربک هو اعلم بمن ضل عن ســبیله و هــو اعلم بالمهتدین»؛ یعنی 
با حکمت و اندرز نیکو مردم را به ســوی پــروردگارت دعوت کن و 
با آن روشــی که بهترین شیوه اســت، با آنها بحث و جدل کن؛ زیرا 
پروردگارت به کســانی که از راهش گمراه شده اند، داناتر است و هم 
اوست که به هدایت شــدگان داناتر است. بنابراین پیشنهاد می شود 
از اصــرار بر بهره گیری از شــیوه ها و روش هایی که موجب افزایش 
ناراحتــی در جامعه و فاصله افتادن بین بعضی از مردم با حاکمیت 
می شــود، خودداری شــود و از روش های قرآنی در توسعه اندیشه 
دینی و معرفت الهی و تشویق به رفتار اسلامی و رواج پوشش بهتر 

استفاده شود.

حسین علایی

یک پژوهشگر درگذشت


